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مشروطه؛ نهضتی که از مطالباتش جا ماند

تاریخ معاصر

دکتر شمس‌الله مریجی
استاد علوم‌اجتماعی و رئیس دانشگاه باقرالعلوم

بر اســـاس یـــک نظریه جامعه‌شـــناختی، بســـیاری از نقش‌هـــا در طـــول تاریخ عوض 
نمی‌شـــوند بلکه ایـــن نقش‌آفرینان هســـتند که تغییـــر می‌کنند. بنابرایـــن، می‌توان 
مســـائلی را که در چند دهه گذشـــته اتفاق افتـــاده به‌عنوان درس و چـــراغ راه انتخاب‌ 
کرد تا مبتلای به آن ابتلاها نشـــویم و از راه‌حل مسائل تاریخی، برای حل مسائل امروز 
جوامع بهره‌ بگیریـــم و هزینه‌ای را که آنها داده‌اند مجـــدد پرداخت ‌نکنیم. بنابراین در 
گفتار پیـــش رو، بـــه عبرت‌ها و آموزه‌هـــای نهضت مشـــروطه برای امروز مـــا خواهیم 
پرداخت و وجه اشـــتراک و افتراق آن را با انقلاب اسلامی مورد مداقه قرار خواهیم داد.

 انقلاب اســـامی و مشـــروطه هر یک از چنـــد لایه و مرحله 
تشکیل شـــده‌اند که نخســـتین مرحله آن »نهضت« است 
و »پیـــروزی نهضـــت« پیش‌شـــرط و بســـتری بـــرای تحقق 
نظام اســـت. این حرکـــت تکاملی هم در مشـــروطه و هم 
در انقـــاب اســـامی رقـــم خـــورد و طـــی آن، مشـــروطه به 
»نظام مشـــروطه« و انقلاب به »نظام اســـامی« رســـید. اما 
آنچه انقلاب اســـامی را از مشـــروطه متمایز کرد و در مرتبه 
ممتازتـــری ‌نشـــاند، این اســـت که مـــا در جریـــان انقلاب 
اســـامی از نظام هـــم فراتر رفته و به »تمدن اســـامی« هم 
اندیشـــیدیم و آن را محقق کردیم. ســـاخت تمدن »نظام« 
را مبســـوط می‌کنـــد؛ ایـــن نکته‌ای اســـت که مشـــروطه از 

تحقق آن نـــاکام ماند.
***

اغلب انقلاب‌هـــا دو مرحله دارند؛ مرحله »هویت انقلابی« 
و مرحلـــه »انقـــاب مدیریتی«. در مرحله نخســـت، فضای 
انقـــاب و برانـــدازی بـــر نهضت‌هـــا حاکـــم اســـت و لازمه 
رســـیدن انقلاب‌ها به مرحلـــه تکامل، گـــذر از این مرحله 
هویت انقلابی اســـت. بنابراین اگر »هویت انقلابی« شکل 
گیـــرد و در همان مرحلـــه متوقف بماند، عمـــاً آن نهضت 
بـــه مرحله تمدن نمی‌رســـد. در جریان مشـــروطه، ماندن 
در انقـــاب هویتـــی منجر شـــد تا عمـــاً انقلاب مشـــروطه 

تکامـــل را تجربه نکند.
مرحـــوم شـــیخ فضل‌الله نـــوری از معـــدود افـــرادی بود که 
در آن برهـــه تاریخـــی این نقیصـــه را متوجه شـــد و فهمید 
که نقشـــش به عنـــوان یک عالـــم، براندازی نیســـت بلکه 
»اصلاح نظام« اســـت؛ برخلاف آنچه دشـــمنان به آن اصرار 
داشـــتند. اما با این حال، کلام و فکر این عالم برجســـته در 
زمانه‌ای که می‌زیســـت، فهم نشـــد. با این حـــال، میراثی را 
برای امروز ما به جای گذاشـــت که با الهام از آن توانســـتیم 

خطایی را که در مشـــروطه رقم خـــورد، تکرار نکنیم. 

مکتـــوب حاضـــر، متـــن ویرایـــش و تلخیص‌شـــده »ایـــران« از 
ســـخنرانی دکتـــر حقانـــی اســـت کـــه در همایش بزرگداشـــت 
آیت‌الله شـــهید شـــیخ فضل‌الله نوری با عنوان »شـــیخ شـــهید؛ 
فقیه تهـــران، دیده‌بان ایـــران« در مجموعه فرهنگی شـــهدای 

هفتم تیر ارائه شـــده اســـت.

دیدگاه

 دکتر موسی حقانی
استاد تاریخ و رئیس مؤسسه‌ مطالعات تاریخ معاصر

چه چیزهایی »انقلاب اسلامی« را از »نهضت مشروطه« متمایز و آن را در مرتبه ممتازتری می‌نشاند؟

تاریـــخ معاصر مـــا بدل کرده اســـت و 
مـــا همچنان بـــه آن رجوع کـــرده و از 

آن درس می‌گیریـــم.

 فصل مشترک و وجه افتراق انقلاب 
اسلامی با نهضت مشروطه

ی  شـــباهت‌ها و  ک  مشـــتر فصـــل   
»نهضـــت  بـــا   » اســـامی نقـــاب  ا «
مشـــروطه« را در چند مؤلفه و ســـطح 
می‌توان صورت‌بندی کرد؛ نخســـتین 
ســـطح، محتوا و آرمان است. نهضت 
مشـــروطه »نهضتی عدالتخـــواه« بود 
و عدالتخواهـــی در کنـــار اســـتقلال و 
آزادی از محوری‌ترین شـــعارهای ما در 
جریان پیروزی انقلاب هم محســـوب 
می‌شـــد. فراتـــر از آرمان‌هـــا حتـــی در 
شـــعارها هـــم ایـــن مشـــابهت‌ها بـــه 
چشـــم می‌خورد؛ بـــرای مثال، شـــعار 
بســـیاری از روزنامه‌هـــای امروز همان 
شعارهای مرســـوم در دوران مشروطه 
اســـت، به‌عنوان مثال این عبارت که 
»دانســـتن حـــق مردم اســـت« عنوان 
روزنامـــه‌ای در دوران اصلاحـــات بود 

که از قضا شـــعار روزنامـــه‌ای با عنوان 
»صبح« در دوران مشـــروطه هم بود. 
بنابرایـــن، مطبوعات و رســـانه‌ها هم 
شـــباهت زیادی در ایـــن دوره تاریخی 

به هم داشـــتند.
سطح دوم، رهبری فکری و کنشگری 
اســـت؛ هم در جریان مشروطه و هم 
در جریان انقلاب، روحانیت پیشگام 

و جلودار بودند.
سطح ســـوم، مطالبات است و در هر 
دو برهـــه تاریخـــی، مجلـــس و فرایند 
قانونگـــذاری، مطالبـــه عمومی مردم 

و جامعـــه روحانیت بود.
ســـطح چهـــارم، حضـــور دشـــمنان 
اســـت کـــه آن را در هـــر دو جریـــان؛ 
چه مشـــروطه و چه انقلاب اســـامی 
می‌تـــوان ردگیری کـــرد. منتهـــا آنچه 
ر  د ن  شـــمنا د حضـــور  و  لـــت  خا د
جریان نهضت مشـــروطه را از دوران 
انقـــاب اســـامی متمایـــز می‌کنـــد، 
این اســـت کـــه در جریان مشـــروطه 
استعمار انگلیس که آن زمان حالتی 
جهانـــی داشـــت و ابرقـــدرت جهـــان 
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شـــناخته می‌شـــد، بیشـــتر متوجـــه 
عرصـــه سیاســـت داخلی بـــود. اما در 
جریان انقلاب اســـامی این دشمنی 
محدود بـــه انگلیس نمانـــد و غرب و 
شـــرق باهم در این دشـــمنی همگام 
شـــدند و چـــون نتوانســـتند نقشـــه 
خـــود را در عرصـــه سیاســـت داخلی 
عملیاتـــی کننـــد، بـــا طراحـــی جنگ 
بیـــرون  از  تحمیلـــی هشـــت ‌ســـاله 
ایده‌هـــای خـــود را پیگیـــری کردنـــد. 
دلیـــل ناتوانـــی جریـــان اســـتعمار و 
اســـتکبار در عملیاتی کـــردن اهداف 
خود در سیاســـت داخلـــی یگانگی در 
رهبری جامعه بـــود و به همین دلیل 
نتوانســـتند جنـــگ را در داخل پیش 
ببرنـــد و جامعه را از دورن بپاشـــانند.

ســـطح پنجـــم، همراهـــی مـــردم بـــا 
انقلابی‌هاســـت. در هـــر دو جریان، 
چه مشـــروطه و چه انقلاب اســـامی 
»مـــردم« حضـــور پررنگـــی داشـــتند؛ 
منتها در ادامه دســـته‌بندی‌‌هایی که 
در بدنـــه مردمی در دوران مشـــروطه 
پیـــش آمـــد و ایـــن جریـــان در قالب 
و  وطه‌‌خواهان«  »مشـــر دســـته  دو 
»مشـــروعه‌خواهان« از هـــم منفـــک 
شـــد باعـــث شـــد نهضت مشـــروطه 
در پیگیـــری مطالباتش نـــاکام بماند.

بـــه  را  آن زمـــان، مـــردم مشـــروطه 
اشـــتراک لفظی، مشـــروط به شرایط 
دیـــن در نظر می‌گرفتنـــد و در پی این 
دغدغه هم بود که شـــخصی همچون 
شـــهید شـــیخ فضل‌الله نـــوری طرحی 
را بـــه مجلس ‌بـــرد و اصرار داشـــت تا 
5 مجتهـــد بـــر قوانینـــی کـــه تصویب 
می‌شـــود، نظـــارت کننـــد کـــه مبـــادا 
ع باشـــد. اما در  مصوبات، خلاف شـــر
ادامه، جامعـــه به‌دلیل فقدان رهبری 
دســـتیابی  از  عمـــاً  وحدت‌بخـــش 
بـــه مطالباتش جـــا ماند و مـــردم که 
از نابســـامانی جامعـــه خســـته شـــده 
بودنـــد، تـــن بـــه اســـتبداد دادنـــد تا 
بتوانند امنیت جامعه خـــود را تأمین 
کنند. اما در انقلاب اســـامی با حضور 
حضـــرت امـــام)ره( و بعـــد جانشـــین 
آشـــنا به تاریخ‌شـــان، رهبـــری جامعه 
همچون ســـتون محکمی از هجمه‌ها 
جلوگیری کـــرد. با این حـــال، نباید از 
این نکته چشـــم بپوشـــیم که دشمن 
در دشـــمنی خـــود یـــک ســـاعت هم 
تردیـــد نمی کنـــد و مـــا نبایـــد فریب 
دستکش مخملین دشمن را بخوریم 
که بنابر فرمایـــش رهبر معظم انقلاب 

ایـــن دســـتکش ظاهـــری مخملین و 
باطنی چدنـــی دارد.

ســـطح ششـــم، مســـأله نفوذ اســـت 
که در مشـــروطه به شـــکل پررنگی در 
مجلـــس و ارکان آن اتفـــاق افتـــاد به 
گونـــه‌ای کـــه دومین رئیـــس مجلس 
شـــورای ملی )احتشـــام الســـلطنه(، 
به‌عنـــوان یک ســـکولار نفـــوذی حتی 
ســـکولار بـــودن خـــود را هـــم پنهـــان 
نمی‌کرد و متأســـفانه، در قانونگذاری 
تأثیـــرات خـــاص خـــود را گذاشـــت. 
شـــبیه این را در مجلس ششم شورای 
اســـامی در جریـــان انقلاب اســـامی 
هـــم تجربـــه کردیم و طـــی آن، در این 
ع  مجلـــس 120 مصوبـــه خـــاف شـــر
تصویب شـــد کـــه البتـــه بـــا مقاومت 
شـــورای نگهبان مواجه شـــد و اسناد 
آن در آرشـــیو شـــورای نگهبان موجود 

. ست ا

 میراث مشروطه برای امروز ما
ث  میـــرا یـــن  مهم‌تر ص  خصـــو ر  د
مشـــروطه برای امروز مـــا می‌توان به 
دو نکته اشـــاره کـــرد؛‌ نخســـت اینکه 
هیـــچ‌گاه کیـــد دشـــمن را فرامـــوش 
نکنیم چراکه دشـــمن دائماً در کمین 
اســـت تـــا در راه، حرکـــت، برنامـــه و 
اســـتراتژی مـــا در آینده خللـــی ایجاد 
کنـــد کمـــا اینکـــه ایـــن امـــر را دوره 
مشـــروطه کلید زد و به انجام رســـاند.
دوم، پیروی از قوانین شریعت است. 
پیـــروی از ایـــن قوانیـــن، امنیتـــی را 
رقـــم خواهـــد زد کـــه طـــی آن جامعه 
دیگر نیـــازی به کنترل رســـمی ندارد. 
اگـــر ارزش‌هـــای حاکـــم بـــر جامعـــه 
ارزش‌هـــای دینی باشـــد، زندگی روال 
طبیعـــی خـــود را طـــی خواهـــد کرد و 
این مهم‌ترین میراث مشـــروطه برای 

امروز ما اســـت.
اگر به همـــان نکته آغازیـــن برگردیم 
کـــه »بســـیاری از نقش‌هـــا در طـــول 
ایـــن  و  نمی‌شـــوند  عـــوض  تاریـــخ 
تغییـــر  کـــه  هســـتند  نقش‌آفرینـــان 
بـــه ضـــرورت و اهمیـــت  می‌کننـــد« 
پـــی  وطه  مشـــر تاریـــخ  نـــی  بازخوا
خواهیـــم بـــرد. بایـــد همواره بـــه این 
مهم توجه داشـــته باشیم که در مسیر 
بمانیـــم هـــر چنـــد ماندن در مســـیر 
هزینـــه دارد و از آن جملـــه می‌توان به 
هشـــت ســـال جنگ تحمیلـــی و پس 
از آن محاصـــره ظالمانـــه و بی‌رحمانه 

اقتصـــادی اشـــاره کرد.

چرا مشروطه به مرحله تمدن‌سازی نرسید؟
در دو جریان 

مشروطه و انقلاب 
اسلامی »مردم« 

حضور پررنگی 
داشتند اما بعداً در 

دسته‌بندی‌‌هایی 
که در بدنه مردمی 

مشروطه پیش 
آمد این جریان 

به دو دسته 
»مشروطه‌‌خواهان« 

و 
»مشروعه‌خواهان« 

منفک شد و 
باعث شد نهضت 

مشروطه در 
پیگیری مطالباتش 

ناکام بماند

بعد از 117 سال، هنوز »مشروطه« 
برای ما موضوعیت دارد

طه  و مشـــر بـــا  ســـامی  ا نقـــاب‌  ا
شـــباهت‌های متعـــددی دارد؛ چه در 
شـــروع، چه در اثنا و چه در پیامدها. 
بنابرایـــن، اتفاقـــات و مســـائلی را که 
در آن رقـــم خـــورد به نوعـــی می‌توان 
در مســـیر و جریـــان انقلاب اســـامی 
ردگیـــری، بازســـازی و بازخوانی کرد و 

از راهکارهایی کـــه آن زمان برای حل 
مســـائل بـــه کار گرفتـــه شـــده، بهره 
و از نســـخه‌هایی کـــه بـــه شکســـت 
منتهی شـــده، عبرت گرفت. اساســـاً 
به همیـــن دلیل هم هســـت مـــا بعد 
از صـــد و انـــدی ســـال همچنـــان از 
مشـــروطه حـــرف می‌زنیـــم و همیـــن 
درس‌آموزی‌هاســـت  و  مشـــابهت‌ها 
که مشـــروطه را بـــه نقطـــه عطفی در 


